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زن جوانــی که با تردســتی 

خاصی قصد داشــت برای 

دومین بــار 3 ســکه طلای 

تقلبــی را به یــک خریدار طــا بفروشــد،در حالی 

دســتگیر شــدکه ادعا کرد از تقلبی بودن سکه ها 

اطلاعی نداشته است.

به گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، چند 

روز قبل یکی از طلافروشــان بولــوار عبدالمطلب 

با پلیس110 تماس گرفت و از فروش ســکه های 

تقلبی توســط یک زن جوان خبر داد که قبلا نیز 3 

سکه تقلبی به وی فروخته بود. 

درپی دریافت این خبر ،بلافاصله نیروهای گشت 

انتظامی با دستور سرگرد احسان سبکبار)رئیس 

کلانتری شــفا(وارد عمل شــدند و زن جوان را به 

همراه چندســکه تقلبی به مرکــز انتظامی انتقال 

دادند. در همین حال طلافروش مذکور به افســر 

تجســس کلانتــری گفت:حــدود یک هفتــه قبل 

همین زن جوان )متهم(به طلا فروشی آمد و3سکه 

پارســیان را بــه مبلــغ 16میلیــون تومــان بــه من 

فروخت. من هم مبلغ خرید را به حساب بانکی وی 

کارت به کارت کردم اما زمانی که فروشــنده سکه 

ها از طلا فروشی بیرون رفت و من پرس پلاستیکی 

آن را باز کردم، تازه فهمیدم که زن جوان با مهارت 

خاصی وبه شیوه شــعبده بازها،طلای تقلبی را به 

من فروخته است اما چون هیچ گونه شماره تلفن و 

نشانی از او نداشتم،تلاش هایم برای شناسایی او 

بی نتیجه ماند تا این کــه امروز دوباره برای فروش 

چندســکه پارســیان دیگر وارد مغازه ام شــد و من 

بلافاصلــه او را شــناختم و بــا پلیــس110 تماس 

گرفتم. 

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 

زن25 ساله هم که خود را ســاکن گلبهار معرفی 

می کــرد، در بازجویی های تخصصی به افســران 

تجسس کلانتری شفا گفت:حدودیک هفته قبل 

در یکی از خیابان های هسته مرکزی مشهد با مرد 

جوانی آشنا شدم که خود را فردی مرفه و ثروتمند 

معرفی می کرد. او ســکه ها را به من داد تا آن ها را 

بفروشم. من هم چون اطلاعی از تقلبی بودن سکه 

ها نداشتم،خام حرف هایش شــدم و سکه ها را به 

یک طلافروشی در بولوار عبدالمطلب فروختم...

روزنامــه  بنابرگــزارش 

خراســان، بــا توجــه بــه 

بررســی هــای تخصصــی 

افســران تجســس مبنی بر 

ایــن کــه وی در دو مرحلــه 

ســکه های تقلبــی را به یک 

طلافروشی برای فروش برده 

و آن ها را در گلبهــار نفروخته 

است،نشــان از آن دارد که وی 

از تقلبی بودن آن ها اطلاع دارد 

به همین دلیل تحقیقات بیشتر 

زیر نظر مستقیم رئیس کلانتری 

برای کشــف زوایــای پنهــان این 

جرم ادامه دارد.  

شعبده بازی زن جوان برای طلافروش ها !شعبده بازی زن جوان برای طلافروش ها !
در امتداد تاریکی�

زندگی با هیولای مخوف
درحالی به کثیف ترین رفتارهای غیراخلاقی آلوده شده ام و برای 

تامین هزینه های اعتیادم در لجنزار تباهی و سیاهی دست وپا می 

زنم اما بازهم نمــی توانم از زندگی با هیولای مخــوف فرارکنم و از 

او جدا شوم چراکه  ...

به گــزارش اختصاصی روزنامــه خراســان ، زن35ســاله ای که در 

میان معتادان متجاهر به مرکز انتظامی هدایت شده بود، در حالی 

که ســعی می کرد مقدار اندکی مواد مخدر باقــی مانده از مصرفش 

را از چشــم ماموران انتظامی پنهــان کند، به اتاق مشــاور ومددکار 

اجتماعــی کلانتری رســالت هدایت شــد . او که احســاس می کرد 

دیگر نمی تواند وضعیت اســفبار زندگی با هیولای مخوف را تحمل 

کند، در میان اشک هایی که بر چهره چروکیده اش فرود می آمدند 

به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت:13سال داشتم که با اجبار 

پدرم پــای ســفره عقــد نشستم.»احمدرضا«13ســال از من بزرگ 

تر بــود و اوضاع مالی خوبی داشــت بــه همین خاطر هم در مراســم 

خواســتگاری تاکید کرد که من حق تحصیل و کار در بیرون از منزل 

را ندارم. او حتــی همه جهیزیه را خودش خرید و مــا چند ماه بعد در 

حالی زندگی مشــترکمان را آغــاز کردیم که من هنــوز همان افکار 

کودکانه را داشــتم و از »احمدرضــا« مانند پدرم تبعیــت می کردم. 

مدتی بعد شوهرم را دیدم که پودر آجری رنگ را روی زرورق سیگار 

می ریخت و دود آن را اســتعمال می کرد. زمانی که تعجب مرا دید، 

گفت:این داروی سرماخوردگی است. من هم باور کردم ولی او بعد 

از بهبودی سرماخوردگی بازهم ادامه داد و مرا کتک زد تا به کسی 

چیزی نگویم وگرنه طلاقم می دهد. بعد از به دنیا آمدن پسرم روابط 

من و او به خاطر کتک کاری هایش خیلی سرد وبی روح شد.ازسوی 

دیگر همسرم ســرکار نمی رفت وســود پول هایش را هزینه می کرد 

.یک سال بعد دخترم نیز به دنیا آمد و من دچار بیماری سختی شدم. 

در همین زمان »احمدرضا« با اصرار زیــاد مرا نیز به مصرف هروئین 

وادار کرد و به گونه ای که با اولین مصرف روانه بیمارســتان شدم و 

به گفته پزشــکان از مرگ نجات یافتم ولی بازهم به مصرف هروئین 

در حالی ادامه دادم که همسرم همچنان مرا کتک می زد به طوری 

که بیشــتر نقاط بدنم آســیب دیده بود. در این وضعیــت منزلمان را 

فروختیم و دختــرم نیز ازدواج کرد .پســرم نیز برای یافتن شــغل به 

جنوب کشور رفت. خلاصه کار ما به جایی رسید که دیگر صاحبخانه 

نیز به دلیل پرداخت نکردن اجاره ما را بیرون کرد. حالا حتی برای 

مصرف یک وعده هروئین هم پول نداشتم. به ناچار کنار دیواری در 

آخرین نقطه یکی از شهرک های اطراف مشهد چادر زدیم. شوهرم 

به ســرقت های خرد روی آورد و من هم با برخــی رفتارهای کثیف و 

غیراخلاقی سعی می کردم بعضی از افراد را سرکیسه کنم تا هزینه 

های اعتیادمان تامین شود. با همه این بدبختی ها هرگز نتوانستم 

زندگی با این هیولای مخوف را رها کنم و از او جدا شوم تا جایی که 

حتی به مرگ هم می اندیشیدم. ولی ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکــی اســت با دســتور 

ســرهنگ مجتبی حســین زاده)رئیس کلانتری رســالت مشــهد(

زمینه انتقال این زن جوان و همســرش به مرکز ترک اعتیاد فراهم 

شد.

مردی سر همسرش را با کلنگ شکافت

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

بدل انداز سکه های تقلبی دستگیر شد
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مرد میانســالی که با یک انگیزه واهی سر همسرش را با 

کلنگ شکافت، در حالی با دستور مقام قضایی بازداشت 

شد که همسر وی در جدال با مرگ آخرین توان خود را به 

کار گرفته است.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،ساعت 4بامداد 

چهارشــنبه گذشــته،نیروهای اورژانــس از انتقال زنی 

53ســاله به بیمارســتان رضوی مشــهد خبــر دادند که 

ســر وی با ضربه کلنگ شــکافته بود.درپی ایــن گزارش 

هولناک،بلافاصله قاضی ویژه قتل عمد وارد عمل شد و 

دستورهای پیشگیرانه ای برای جلوگیری از فرار ضارب 

صادر کرد چراکه پزشکان متخصص بر هوشیاری کمتر 

از5 درصــد زن مذکورتاکیــد داشــتند.در ایــن شــرایط 

گروهــی ازکارآگاهان زبــده اداره جنایــی پلیس آگاهی 

خراســان رضوی،تحقیقات میدانــی را در خیابان توس 

63 آغازکردندوبادستگیری»جواد-ر«)همسر مصدوم(

بررسی های تخصصی را ادامه دادند. 

 گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت در حالــی که »ام 

البنین-ر«همچنــان بــا مــرگ جــدال می کند،همســر 

وی با دســتور هوشــیارانه قاضی شــعبه 208 دادسرای 

عمومــی وانقــاب مشــهد،مورد بازجویــی هــای فنی و 

علمی قرارگرفت و بــه صراحت اتهام خــود را پذیرفت. او 

گفت:حدود10روز بود که به خاطر اختلاف خانوادگی،با 

همســرم روابط عاطفی نداشــتیم و من از این موضوع به 

شدت ناراحت بودم که چرا همسرم با من این گونه رفتار 

می کند؟به همین دلیل شب هنگام که همسرم در خواب 

بود، کلنگ را از کنار اجاق گاز برداشتم و به بالای سرش 

رفتم. با خــودم درگیر بودم که رهایــش کنم ولی ناگهان 

کلنگ را محکم بر سرش کوبیدم.پسرم که درتاریکی شب 

بیدار شده بود، به من گفت:بابا! مادر خُرخُر می کند! من 

هم گفتم او عــادت به خُرخُــر دارد! لحظاتی بعــد دوباره 

پسرم گفت:صدای او روی مخم است، نمی توانم بخوابم! 

در این حال من هم اجازه دادم کلید برق را بزند! وقتی 

لامپ روشن شد واو این صحنه خون آلود را دید، به سوی 

من حمله ور شــد که من به بیرون از منزل فرارکردم. او 

فریاد می زد که مرا بی مادر کردی؟ به او گفتم:تو دیدی 

که با من چه کار می کــرد! در همین حال هم نیروهای 

اورژانس آمدند و همسرم را به بیمارستان بردند!بنا بر 

این گزارش روزنامه خراسان،بررسی های کارآگاهان 

با دســتورهای ویژه قاضــی دکتر صادق صفــری برای 

واکاوی این حادثه وحشتناک آغاز شده است.
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